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عبدالجبـار كاكايـى دربـاره 
در  معاصـر  شـعر  كيفيـت 
موضـوع سـيره حضـرت على 
ئـه  را ا توضيحاتـى  (ع) 
داده اسـت. به نظر اين شـاعر و ترانه سـرا شـعر 
گفتـن دربـاره موضوعـات آيينـى مسـتلزم 
اطلاعـات و آگاهـى اسـت و زمانـه اى را 
مى خواهـد كـه در آن حرف هـاى نـو يـا 
سـوى  از  درمانـى  و  درسـت  حرف هـاى 
انديشـمندان، حكما و اهـل علم گفته شـود.او 
در گفت وگـو بـا ايسـنا بـا تأكيـد بـر اينكـه در 

زمانه ما بيشـتر بـه احساسـات دامن 
زده مى شـود تـا افـكار مى گويـد: 
عرضـه  رسـانه ها  در  «آنچـه 
مى شـود و شـب و روز از تلويزيون 

مى بينيم، دامن زدن به احساسـات 
اسـت و چيـزى بـه نـام 

سياسـت،  تحليـل 
شـخصيت و توجـه بـه 
امـام  بلاغـت  و  نثـر 
وجـود  علـى(ع)  
گفتـه  بـه  نـدارد.» 

كاكايـى هـرگاه جامعـه تحـرك فكـرى و 
حكمـى داشـته باشـد، ادبيات هم شـروع 

به درخشش مى كند.
به نظر اين شـاعر در روزگارى كه ما در آن 
هسـتيم هنوز حرف درخشـانى از شعر 
علـوى بيـرون نمى آيـد، همان 
روايت هايـى كـه پيش تـر 
گفتـه شـده برمى دارند و به 
عنوان مداحـى روى منابر 
مى خواننـد. تلويزيـون و 
راديـو هـم همين هـا را 

عرضـه مى كنند. فكـر مى كنـم كه داد و سـتد 
ايـن بـازار فعـلا بيـان احساسـات و حرف هاى 

تكرارى گذشـته اسـت.
كاكايـى مى گويـد: «اگـر در شـعرهاى چنـد 
تـن از شـاعران آيينى كه آثارشـان شـب و روز 
در صـدا و سـيما پخش مى شـود دقـت كنيم، 
مى بينيـم كـه فعـلا فقـط بـه زياده گويـى و 
مبالغه دامن زده مى شـود. انگار براى شـخصى 
كه شـنونده اين شـعر اسـت، تنها يك قهرمان 
را توصيـف مى كننـد، و حكمت و انديشـه امام 

علـى(ع) در شـعر علـوى وجود نـدارد.»

محمد عنبرسوز 

 اکـران آنلایـن فیلم هـای ایرانـی در 

ما
سین

با 
ی 

دگ
ایـام تعطیلـی سـینماها همچنـان زن

ادامـه دارد و اخیـرا اکـران اینترنتـی 
تـازه کیومـرث پوراحمـد،  فیلـم 
کارگـردان باسـابقه سـینمای ایران، 
را  زیـادی  منفـی  واکنش هـای 
برانگیخته اسـت. پوراحمـد هنوز هم 
بعـد از ایـن همه سـال، بـه خاطـر «قصه های 
مجیـد»، محبوب قلب عمـوم ایرانیان اسـت؛ 
با ایـن حـال، مخاطـب نمی توانـد ضعف های 
عجیب و غریـب «تیـغ و ترمه» را، به واسـطه 
مهـری کـه سال هاسـت از خالقـش در دل 

دارد، نادیده بگیرد.
معـدود  از  یکـی  پوراحمـد  کیومـرث 
کارگردان هـای ایرانـی علاقه مند بـه اقتباس 
اسـت. در حالـی کـه اهالـی جدی تـر سـینما 
سال هاسـت که نسبت به شـکاف عمیق میان 
سـینما و ادبیات هشـدار می دهنـد، پوراحمد 
از سـال های دور بـه اقتباس سـینمایی از آثار 
مهم ادبیـات ایـران تمایل داشـته و چنـد اثر 
اقتباسـی درخشـان هـم در کارنامـه اش بـه 
چشـم می خورد. بـا این حـال، اقتبـاس اخیر 
او از رمـان «کـی از ایـن چـرخ و فلـک پیـاده 
می شـوم» نوشـته گلرنـگ رنجبـر، نه تنهـا 
اثـر اعتناپذیـر و مهمی در سـینما محسـوب 
نمی شـود، بلکـه حتـی بـه اعتبـار رمـان هم 
لطمـه جـدی وارد می کنـد. ارتبـاط عمیـق 
خالـق «تیـغ و ترمـه» بـا جهـان ادبیـات، به 
شـکلی زودگذر در دو سـه مـورد، به واسـطه 
به کار بـردن برخـی تعابیر و انتخاب مناسـب 
واژگان، بـرای مخاطـب نکته سـنج جلوه گـر 
می شـود؛ امـا لحـن شـعاری و ناپختـه عموم 
دیالوگ هـا و اسـتفاده ناشـیانه و تزئینـی از 

دو اثـر ادبـی مهـم نمی توانـد فیلمـی بـا این 
کیفیـت نـازل را نجـات دهـد.

در  نخسـتین بار  کـه  ترمـه»  و  «تیـغ 
سـی وهفتمین جشـنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمـد، بـه لحـاظ مضمونـی، اثـری جـدی 
و معترضانـه نسـبت بـه شـرایط اجتماعـی و 
فرهنگـی جامعه اسـت که بـه بدترین شـکل 
ممکن بـرای فـرم گرفتـن دسـت وپا می زند. 
تـلاش نافرجـام پوراحمد بـرای تولید نسـخه 
به روزرسـانی شـده «شـب یلـدا» در عصـر 
جدیـد، فـارغ از ضعف هـای اجرایـی و هنری 
متعددش، موضع شـجاعانه و لحـن گزنده ای 

دارد کـه از معـدود نقـاط قـوت آن اسـت. 
در سـینمایی کـه مخاطـب دیگر به تماشـای 
تصویـر مظلـوم، مطلقـا پـاک، مهربـان و 
البتـه ایثارگـر زن عـادت کـرده، اینکـه یـک 
کارگردان مسـن و در ظاهـر به انتها رسـیده، 

جرئـت پرورانـدن 
شـمایل یـک مـادر 
خودخـواه مشـغول 
از  بهره کشـی 
دیگـر  عضـو  دو 
را  خانـواده اش 
بـه خـودش داده، 
امـری  فی نفسـه 

سـتودنی و اعتناپذیری اسـت؛ همان رویکرد 
آوانـگارد و قابـل احترامـی کـه قبل تـر از 
پوراحمـد سـراغ داشـتیم و در یکـی دو دهـه 
اخیـر کاملا بـه فراموشـی سـپرده شـده بود. 
«تیـغ و ترمـه» امـا ضعیف تـر از آن اسـت که 
کسـی بتوانـد مضمونـش را جـدی بگیـرد. 
سـاختار ناشـیانه اثـر، نه تنهـا رویکـرد فکری 
کارگردانـش را بـه بـاد داده، بلکـه زمینـه 
پیدایـش نوعـی طنـز ناخواسـته و تمسـخر 
فیلـم از سـوی مخاطـب را هـم ایجـاد کـرده 

. سـت ا
«تیـغ و ترمـه»، پیـش از هـر چیـز، بـه دلیل 
فیلم نامـه ضعیفـش زمیـن می خـورد کـه 
ظاهـرا فرآینـد دگرگـون شـدن از رمـان بـه 
فیلم نامـه را بـه سـهل انگارانه ترین شـکل 
ممکـن و صرفا از سـر رفع تکلیف پشـت سـر 
گذاشته اسـت. آدم های ماقبل تیپ و مقوایی 
فیلـم گویـی فقـط از یک اسـم و یـک صورت 
تشـکیل شـده اند کـه انبوهـی از ویژگی های 
کارتونـی و به هم ریختـه آن هـا را احاطـه 

کـرده اسـت. 
کارگردانـی کـه قبـلا در پرداخت شـخصیت 
متبحـر نشـان مـی داد و می توانسـت در فیلم 
سـیاه و سـفید «اتوبـوس شـب» از خسـرو 
شـکیبایی (بـا یـک زیرپـوش و پیژامه پشـت 
فرمان اتوبوس) شـخصیتی پیچیـده و عمیق 
بسـازد، حالا با مجموعـه رنگارنگـی از عناصر 
شـهری  زندگـی 
نـد  نمی توا هـم 
آدم هایش را از حد 
مترسک بــــودن 
فراتر ببرد. اساسـا 
شخــــصیت های 
ترمـه»  و  «تیـغ 
نـه  هیچ گو
پیچیدگـی ندارنـد و بـرای اینکـه مخاطـب 
بتوانـد باورشـان کنـد، هـر کـدام یکـی دو 
ویژگی گل درشـت را، بـه عنوان برچسـب، با 
خود حمـل می کنند. مثـلا نقاش بـودن امیر 
(پژمـان بازغـی) کـه گریـم و لباسـش اجازه 
می دهـد هر شـغل دیگری هم داشـته باشـد، 
بـا نصـب فقـط یـک زیـور بـر روی گوشـش 
موجـه جلـوه داده می شـود و شـمه سـیاه و 
پلیـد لیلی (لاله اسـکندری) و جهـان (هومن 
برق نـورد)، بـا توجـه بـه دو ویژگـی پررنـگ 

شـخصیتی آن ها، یعنـی خروپف کـردن اولی 
و دائم الخمـر بـودن دومـی، از همـان ابتـدا 

حـدس زدنـی اسـت.
طراحـی  در  ترمـه»  و  «تیـغ  بدبختانـه 
موقعیت هـا و مدیریـت گره هـای فیلم نامـه 
هـم بـه شـدت سسـت و بی تعهـد عمـل 
می کنـد؛ بـه طـوری کـه در مـواردی حتـی 
سـریال های  و  تلویزیونـی  فیلم هـای  از 
دم دسـتی هـم عقـب می مانـد. پوراحمـد 
کـه  موقعیت هایـی  بـا  پیـش  سـال   ۲۵
در «خواهـران غریـب» خلـق کـرد، روح 
مخاطـب زمانـه اش را جـلا داد و کمـی 
بعدتـر متـن یـک سـریال سـاده تلویزیونـی 
را چنـان چفت وبسـت دار و درهم تنیـده 
نوشـت کـه «سـر نـخ» تبدیـل بـه یکـی از 
بهتریـن آثـار جنایـی تلویزیـون تـا آن زمان

 شد. 
«تیـغ و ترمـه» امـا، در پرداخـت موقعیت ها 
چنـان گنـگ و فکـر نشـده عمـل می کنـد 
کـه نیمـه اول فیلـم عمـلا نکتـه انحرافـی 
آن محسـوب می شـود، دو سـه شـخصیت  
قابـل حـذف بـه نظـر می رسـند و بخش های 
مختلفـش آن قـدر لـق و بی منطـق کنـار هم 
چیـده شـده اند کـه ظاهـرا تدویـن فیلـم از 
جشـنواره تـا اکـران کامـلا دگرگـون شـده 

اسـت.
گره گشـایی های باورنکردنـی «تیـغ و ترمه» 
هم ابـدا نـه ربطـی بـه پرداخت شـخصیت ها 
در مابقـی فیلـم دارد و نه با منطـق دراماتیک 
و قواعـد حاکـم بـر مدیـوم سـینما سـازگار 
اسـت. ظاهـرا راهـکار فیلم سـاز بـرای حـل 
معضـلات متعـدد اثـر خـود، اسـتخدام یـک 
شـخصیت مسـتقل و گنجانـدن او در قصه به 
منظور گره گشـایی بوده اسـت؛ بدیـن ترتیب 
خانم منشـی جـوان کـه در همـه سـازمان ها 

آشـنا دارد، هرجا کـه کار بیـخ پیـدا می کند، 
بـا یکـی دو تمـاس می توانـد نقـش اول قصه 
را بـه مرحلـه بعـد ببـرد و بـا تکیـه بر کشـف 
و شـهودهای بی منطـق و درونـی خـودش 
قـادر اسـت از رازهای سـربه مهر رمزگشـایی

 کند. 
بزرگ تریـن راز قصـه امـا بـا کدگـذاری 
مضحک تنفر از سـبیل و بوی عطـر زنانه حل 
می شـود؛ به نحوی کـه حدیث نفـس قهرمان 
قصـه در نیمـه اول فیلـم چنـان آن کد هـا 
را بـا تاکیـد دیالوگ هـا فریـاد کشـیده کـه 
سـاده ترین مخاطـب هـم می تواند ربطشـان 
را حدس بزنـد. حال و روز کیومـرث پوراحمد 
کـه روزگاری بـه دلیـل گره گشـایی های 
حیرت انگیـزش بـا خلاقیت هـای کودکانـه 
نـه مجیـد در دل عـام و  شـخصیت جاودا
خاص لانـه کـرده بـود، حالا بـا این سـبک از 

سقوط یک فرشته 
نگاهی به «تیغ و ترمه» آخرین ساخته کیومرث پوراحمد

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

تازه ترین فیلم کوتاهی که امیرمسعود 

گو 
فت

گ

سهیلی آن را ساخته موفق شده در بیش از 
۱۰۰ جشنواره بین المللی حضور یابد. 
و  ایران  مشترک  محصول  «فیلمرغ» 
افغانستان است که این فیلم ساز جوان 
مشهدی آن را در افغانستان تولید کرده و 
همچنان با این فیلم در حال درنوردیدن 
جشنواره های خارجی است. «فیلمرغ» ششمین 
فیلم سهیلی جوان است که بیش از فیلم های 
دیگرش، همچون «بچه های بهشت» و «چشم 
آبی»، افتخار آفریده است. از جمله جوایزی که این 
فیلم کوتاه کسب کرده می توان به جایزه جشنواره 
ملی فیلم کوتاه«حسنات» و جشنواره بین المللی 

فلامینکوی ایتالیا اشاره کرد. 
امیرمسعود، برادرزاده سعید سهیلی، سینماگر 
نامدار مشهدی، و برادر امیراطهر سهیلی، فیلم ساز 
مشهدی است. او در خانواده ای رشد کرده که 
همواره سینما و تئاتر و فیلم سازی نقل محافلش و 

هنر جزو کارهای روزمره آن بوده است.
او دقیقا یادش نمی آید از چه زمانی به فیلم سازی 
روی آورده اما می گوید از همان کودکی با فضای 
با سینما  و  بوده  آشنا  فیلم سازی  و  فیلم 
بزرگ شده است. از اوایل نوجوانی به 
را  فیلم سازی  حرفه ای  صورت 
پیش می گیرد و کارش را 
کارگردانی  دستیار  از 
می کــند.  آغـــــاز 
هـــــم  بعــــد 
خیلی  مثــل  که 
از علاقه مندان به 
فیلم،  تـــــولید 
ی  فیــــــلم ها

کوتاه می سازد.
 با این حال، امیرمسعود 
تا  را  تحصیلاتش  سهیلی 
مقطع کارشناسی در رشته حقوق 
در دانشگاه فردوسی دنبال می کند 
و بعد از آن به سراغ فیلم سازی 
می رود. بعد از اینکه فیلم های 
کوتاهش دیده می شود می تواند 

شود.  بورسیه  علمی  مراکز  در  تحصیل  برای 
دوسالی است که از مدرسه فیلم بوسان در کره 
جنوبی فارغ التحصیل شده و پنج سال پیش هم 
در دانشکده هنر اندونزی سینما خوانده است. به 
بهانه حضور موفق و چشمگیر فیلم کوتاه تازه اش 
در جشنواره های خارجی گفت وگویی با او ترتیب 

داده ایم که در ادامه  می خوانید.
  شـرایط و محیـط خانوادگـی سـهیلی ها چه 
تأثیـری بر علاقه مند شـدن شـما به فیلم سـازی 

داشت؟
دوره کودکی هم نسل های من این طور نبود که 
دوربین و امکانات این چنینی در اختیار همه باشد. 
حتی یک زمانی ویدئو داشتن هم جرم محسوب 
می شد. دوربین عکاسی و فیلم برداری در هر 
خانواده ای نبود. منتهی این چیزها برای اعضای 
خانواده ما بیشتر فراهم بود. اعضای خانواده ما با 
دوربین عکاسی، فیلم برداری، تئاتر و فیلم غریبه 
نبودند. این تصور وجود دارد که اگر پدر و مادر 
یک خانواده پزشک باشند احتمال اینکه فرزند یا 
فرزندان آن خانواده هم پزشک شوند زیاد است. یا 
همه فکر می کنند اگر یک نفر نجار شود تأثیر این 
است که پدرش نجار بوده است. این ها همه ممکن 
است اتفاق بیفتد. شرایط و محیط خانوادگی و 
امکانات در خانواده  افرادی که مثال زدم به این 
طرف رفته که آن ها را نیز به مشاغل والدینشان 
سوق دهد. شرایط در خانواده ما هم همین  طور بود؛ 
اما شرایط خانوادگی لزوما در افراد و اعضای خانواده 
علاقه به کاری را به وجود نمی آورد، این تنها یک 
لبته که وجود این بستر هم عامل  بستر است. ا
مهمی است و این بستر برای ما فراهم بود. این را هم 
بگویم فیلم سازی و سینماگری از آن کارهایی است 
که اگر فرد علاقه نداشته باشد، هرقدر هم امکانات 
و شرایط خانوادگی برایش فراهم باشد باز هم در 

این راه موفقیتی کسب نمی کند.
   ظاهـرا فضـای موجـود در خانـواده شـما 
بیشـتر از تحصیـلات دانشـگاهی تان بـر شـما 
تأثیر داشـته اسـت. رشـته تحصیلـی  هیچ کدام 
از شـما برادران فیلم سـاز ارتباط مسـتقیمی با 

فیلم سـازی نـدارد؟
همین طور است. امیراطهر، شیمی خوانده است. 
من فارغ  التحصیل رشته حقوق هستم و برادر 
دیگرم کمیل هم در رشته مطالعات اجتماعی 
در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. عقبه 

تحصیلی مان به هنر ارتباطی ندارد. هرچه کسب 
کردیم تجربی بوده است. این طور نبوده که من اول 
درسش را بخوانم و بعد شروع به فیلم سازی کنم. 
بعد از اینکه به فیلم سازی روی آوردم و چند فیلم 
ساختم تحصیلات دانشگاهی را در سینما دنبال 
کردم. اتفاقا در تحصیلات آکادمیک سینما خیلی 
جدی بودم. در مدرسه فیلم بوسان در کره جنوبی 
که جزو ۱۵ مدرسه فیلم برتر دنیاست سینما 

خوانده ام.
   چقدر از تجربـه  بزرگ ترهای خانـواده ، مثل 
پدر یـا عمـو و برادرتـان در سـاخت  فیلم هایتان 

کمـک می گیرید؟
خوب است که به این موضوع اشاره کردید. جالب 
است بدانید در خانواده ما درست است که همه به 
هنر و سینما روی آورده اند، اما مدل کاری این  طور 
نیست که از هم در کارها کمک بگیرند. اساسا مدل 
کار، نوع و فضای کار ما با هم کاملا متفاوت است. به 
همین دلیل هم خیلی با هم کار نمی کنیم. کمک 
در حد مشورت و هم فکری است. فیلم سازی هایمان 
مستقل است. اساسا مدلی که امیراطهر فیلم 
می سازد با سبک کاری من متفاوت است و 
کارهای کمیل با ما فرق دارد. باز شما می بینید که 
فیلم سازی همه ما با عمویم سعید سهیلی متفاوت 
است. فضا، فکر و سلیقه ما را نمی شود در یک الگوی 
واحد قرار داد. فیلمی که برادر دیگرم می سازد را 
هرگز من نمی سازم و سوژه های من را هم هرگز 
برادرانم به سراغش نمی روند. می بینید که عمو 
سعید فیلم های گیشه ای سینمایی می سازد. خیلی 
هم خوب است. امیراطهر سینمای هنری خودش 
را دارد. کمیل بیشتر علاقه به مستند دارد. من هم 
به فیلم کوتاه علاقه دارم. فیلم های ما را نمی شود 
کنار هم گذاشت. اما درباره فیلم نامه ها با هم 
صحبت می کنیم، گاهی شده همکاری هایی را هم 
با یکدیگر داشته ایم، اما این طور نیست که لزوما با 

هم کار کنیم.
   واقعیـت ایـن اسـت کـه بسـیاری فکـر 
می کننـد موفقیت هایی که نسـل جدیـد خانواده 
سـینمایی سـهیلی بـه دسـت مـی آورد بـه دلیل 
تلاش هـا و موقعیـت نسـل پیشـین آن هاسـت.
کار هنر مانند بساز بفروشی نیست. من بگویم 
پدرم هزار متر زمین داشته و ساخته و به ثروت 
رسیده، حالا بخشی از آن ثروت متعلق به من 
است. هنر این طور نیست. من اگر فیلم خوب 

ما  «سهیلی» ها
مثل هم فیلم 
نمی سازیم
گفت وگو با امیرمسعود سهیلی
 فیلم ساز جوان مشهدی

پوراحمد چند اثر اقتباسی درخشان 
در کارنامه اش دارد. با این حال، 
اقتباس اخیر او از رمان «کی از این 
چرخ و فلک پیاده می شوم»  نه تنها 
اثر اعتناپذیر و مهمی در سینما 
محسوب نمی شود، بلکه به اعتبار 
رمان هم لطمه جدی وارد می کند

پوراحمد چند اثر اقتباسی درخشان 
در کارنامه اش دارد. با این حال، 
اقتباس اخیر او از رمان «کی از این 
چرخ و فلک پیاده می شوم»  نه تنها 
اثر اعتناپذیر و مهمی در سینما 
محسوب نمی شود، بلکه به اعتبار 
رمان هم لطمه جدی وارد می کند

در خانه «بامن بخوان» خواندیم
علیرضا قربانی در کنسرت آنلاینش از هوادارانش خواست

در خانه هایشان با او هم خوانی کنند

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

پنجشنبه ۸ خردادماه تالار وحدت میزبان کنسرت آنلاین 
علیرضا قربانی بود. اجرایی که به فاصله چند روز از کنسرت 
پرحاشیه همایون شجریان برگزار شد. از این رو آنچه بارها 
در تبلیغات پیش از اجرا بر آن تأکید شد و خود قربانی نیز 
پنجشنبه شب به آن اشاره کرد، رایگان بودن این کنسرت 
بود. موضوعی که در رسانه ها بسیاری بازتاب داشت و باعث 
مقایسه اجراهای قربانی و شجریان با یکدیگر شد. اما از این 
نکته نباید غافل بود که حامیان مالی این دو خواننده با یکدیگر 
تفاوت داشتند. علیرضا قربانی در ادامه اجراهایی که از اول 
نوروز به همت شهرداری تهران برگزار می شد روی صحنه 
تالار وحدت رفت. برنامه ای که میزبان هنرمندانی چون 
علی زندوکیلی، امید حاجیلی و محسن شریفیان بوده و از 
ابتدا نیز رایگان برگزار می شده است. همچنین نکته دومی 
که درباره اجرای کنسرت علیرضا قربانی مطرح می شود، 
نمایش آن از چندین پلتفرم مختلف بود، اتفاقی که پیش 
از این برای اجراهایی که شهرداری تهران حامی آن بود، 
رخ داده بود. از این رو برای اتفاقاتی که در کنسرت علیرضا 
قربانی رخ داده است نمی توان واژه اولین بار را گذاشت. 
درهرحال کنسرت این خواننده پنجشنبه شب برگزار شد 
و او منتخبی از قطعاتش را برای مخاطبان اجرا کرد که با 
استقبال خوبی از سوی مخاطبانش همراه شد. طرفداران 
قربانی در صفحه اینستاگرام این خواننده از کیفیت خوب این 
کنسرت و قطعاتی که او برای اجرا انتخاب کرده بود قدردانی 
کردند، درحالی که این اتفاق نه تنها پس از پایان کنسرت 
آنلاین همایون شجریان نیفتاد، بلکه هوادارن این خواننده 
موسیقی اصیل ایرانی به دلیل اشکالات فنی سایت حامی 
مالی برنامه اخیرش با ثبت نظرتشان در صفحه اینستاگرام 
همایون، مراتب اعتراض خود را رسانه ای کردند. همچنین 
«با من بخوان» در صفحه اینستاگرام قربانی در دسترس تمام 
هواداران او در داخل و خارج از کشور است؛ اتفاقی که انتظار 
می رفت در صفحه اینستاگران همایون شجریان نیز شاهدش 
باشیم، اما رایگان نبودن کنسرت «نسیم وصل» این امکان 
را از هوادارن او سلب کرد. هرچند ۷۱۰هزار نفر به صورت 
کامل در روز نخست کنسرت همایون شجریان در چهارم 
خرداد موفق به تماشای کنسرت او شدند، اما ۵۱۷هزار نفر 
نیز از این کار بازماندند و باوجود پرداخت هزینه تنها موفق به 
تماشای بخش هایی از این کنسرت شدند. در نهایت، در قیاس 
نحوه برگزاری کنسرت همایون شجریان و علیرضا قربانی 
نیز نمی توان از آن ۱۰هزارتومانی که از مردم برای تماشای 
«نسیم وصل» دریافت شد چشم پوشی کرد؛ مبلغی که اگرچه 
ناچیز به نظر می رسد، اما در ازای یک میلیون ودویست هزار 
نفری که تنها در روز نخست برای تماشای این کنسرت اقدام 
کردند، ۱۲میلیارد تومان مابه ازای مالی برای برگزارکنندگان 

کنسرت «نسیم وصل» داشته  است. 
 «از «نیست شو» تا «روزگار غریب

قربانی این اجرا را با خواندن قطعه «نیست شو» آغاز کرد و 
برخلاف همایون شجریان که در کنسرت هایش تنها با زبان 
موسیقی سخن می گوید درباره آثارش و حس و حال خود 
از این اجرا سخن گفت: «بسیار خرسندم که بار دیگر این 
فرصت پیش آمد تا بتوانم این بار در فضای مجازی همراه 
شما مخاطبان علاقه مند موسیقی باشم. من امروز به این 
موضوع فکر می کردم که کرونا چه مصیبت ها و بلاهایی در 
همه جای دنیا به وجود آورده  است اما با این حال فضای 
مجازی باعث شده تا حدودی روی این مشکلات مرهم 
گذاشته شود. این کنسرت نیز برای ما تجربه جدیدی 
است که خیلی ها برای برگزاری آن تلاش کردند و من 
از همه آن ها قدردانی می کنم.» «بوی گیسو»، «روزگار 
غریب»، «عاشقانه نیست»، «پل»، «عشق آسان ندارد»، 
«ارغوان» و «چهارراه استانبول» دیگر قطعاتی بودند که 
در این کنسرت آنلاین اجرا شدند. «مدار صفر درجه» نیز 
از قطعات پایانی این اجرا بود. قربانی که این آهنگ را به 
مرحوم افشین یداللهی ترانه سرای اثر تقدیم کرده بود، به 
دلیل اشتباه خواندن شعر آن سریع اجرا را قطع و دوباره 
آن را خواند.  او همچنین در پایان این برنامه قطعه «روزگار 
غریب» را به دلیل درخواست مخاطبانش درفضای مجازی 
دوباره با همکاری گروهش اجرا کرد. این قطعه با شعر 
احمد شاملو به صورت آوازی خوانده شد. به گفته قربانی 
قطعه «روزگار غریب» در سال گذشته ۴۶ بار اجرا شده و 
همچنین دلیل انتخاب نام تور سال گذشته این خواننده 
یعنی «با من بخوان» نیز همین قطعه بوده است. از این رو او 
با یادآوری اینکه سال گذشته مردم با تمام قدرت این قطعه 
را در کنسرت ها با او می خواندند از مخاطبانش درخواست 
کرد: «من امسال از این همراهی بهره مند نیستیم. دلم 
می خواهد همان گونه که در خانه هستید این قطعه را با 
ما بخوانید و حتی از این همراهی برای ما فیلم بگیرید تا 

همراهی شما را حس کنیم.»

فیلم کوتاه کسب کرده می توان به جایزه جشنواره 
ملی فیلم کوتاه«حسنات» و جشنواره بین المللی 

فلامینکوی ایتالیا اشاره کرد. 
امیرمسعود، برادرزاده سعید سهیلی، سینماگر 
نامدار مشهدی، و برادر امیراطهر سهیلی، فیلم ساز 
مشهدی است. او در خانواده ای رشد کرده که 
همواره سینما و تئاتر و فیلم سازی نقل محافلش و 

هنر جزو کارهای روزمره آن بوده است.
او دقیقا یادش نمی آید از چه زمانی به فیلم سازی 
روی آورده اما می گوید از همان کودکی با فضای 
با سینما  و  بوده  آشنا  فیلم سازی  و  فیلم 
بزرگ شده است. از اوایل نوجوانی به 
را  فیلم سازی  حرفه ای  صورت 
پیش می گیرد و کارش را 
کارگردانی  دستیار  از 
می کــند.  آغـــــاز 
هـــــم  بعــــد 
خیلی  مثــل  که 
از علاقه مندان به 
فیلم،  تـــــولید 
ی  فیــــــلم ها

کوتاه می سازد.
 با این حال، امیرمسعود 
تا  را  تحصیلاتش  سهیلی 
مقطع کارشناسی در رشته حقوق 
در دانشگاه فردوسی دنبال می کند 
و بعد از آن به سراغ فیلم سازی 
می رود. بعد از اینکه فیلم های 
کوتاهش دیده می شود می تواند 

زمانه ما بيشـتر بـه احساسـات دامن 
زده مى شـود تـا افـكار مى گويـد: 
عرضـه  رسـانه ها  در  «آنچـه 
مى شـود و شـب و روز از تلويزيون 

مى بينيم، دامن زدن به احساسـات 
اسـت و چيـزى بـه نـام 

سياسـت،  تحليـل 
شـخصيت و توجـه بـه 
امـام  بلاغـت  و  نثـر 
وجـود  علـى(ع)  
گفتـه  بـه  نـدارد.» 

كاكايـى هـرگاه جامعـه تحـرك فكـرى و 
حكمـى داشـته باشـد، ادبيات هم شـروع 

به درخشش مى كند.
به نظر اين شـاعر در روزگارى كه ما در آن 
هسـتيم هنوز حرف درخشـانى از شعر 
علـوى بيـرون نمى آيـد، همان 
روايت هايـى كـه پيش تـر 
گفتـه شـده برمى دارند و به 
عنوان مداحـى روى منابر 
مى خواننـد. تلويزيـون و 
راديـو هـم همين هـا را 


